
 

1 

                         
 حکم عام تخصیص خورده: 

در نتيجه مقصود از عام   ؛قرينه است بر اينكه از لفظ عموم غير خاصّ اراده شده  (دو قسمش)  گفتيم مخصّص

 .يدگردمى شانشامل  عموم ظاهر  كه  بوده افراد از اىپاره

)استعمال عام در غير خاصّ و باصطلاح استعمال عام مخصّص در كه آيا اين استعمال    ستا  صحبت در اين

 يا حقيقی؟ حو مجازى صورت گرفته ه نباقى افراد( ب

 نظریات در مورد عام مخصص:

 .است مجازى  مطلقا استعمال  اين . 1

 .باشدمى حقيقى مزبور استعمال . 2

مخصّصش منفصل باشد: اگر مخصّص متّصل تخصيص داده شده و عامّى كه  ه  فرق است بين عامّى كه ب . 3

استعمال عام در باقى افراد حقيقت بوده و در غير اينصورت   ؛صورت گرفته باشد  اوّلىه  تخصيص ب

 .باشدمجاز مى 

 نظريه چهارم عكس نظريه سوم است. . 4

 نظر مصنف:

   .است حقيقت مطلق طوره  ب افراد باقى در مخصّص عام  استعمال يعنى ؛باشدقول دوّم مى ،حقّ

 منشاء توهم مجاز: 
شان براى دلالت نمودن بر توسعه كه ادوات عموم چون وضع  ستا  آن اين ه  منشاء توهّم مجاز و قائل شدن ب

 له موضوع  غير   در پس  ؛گردد  اراده  افراد  بعض  هالاجرم اگر از آن  ؛جميع افراد استه  مدخول و تعميم آن نسبت ب 

 .باشدمى  مجازى  استعمال  اين ،نتيجه در و  شده استعمال

(عام و خاص)اصول الفقه 
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 دفع توهم: 
 اكرممانند:    ،ص متّصل تخصيص خوردهمخصّه  ب  كه   عامّى  در  زيرا  ؛گرددتأمّل دفع مى با اندک    ولى اين توهّم  

جميع  ه  كلّ« صرفا در معناى خودش يعنى شمول و عموم نسبت ب»ادات عموم يعنى كلمه    ؛الفاسقين  الّا  عالم  كلّ

كه لفظ »كلّ«    ؛مدخول دلالت دارد مانند: اكرم كلّ عادله  منتهى گاهى يك لفظ ب  ؛افراد مدخول استعمال گرديده

تمام مصاديق اراده شده و زمانى بيش از يك لفظ دلالت بر آن دارد   ،دلالت دارد بر اينكه از »عادل«  ،مثال  در اين

كه مدخول »كلّ« در مثال    ست ا  چه آنكه مخصصّ معنايش اين  ؛و اين در وقتى است كه مخصّص در كلام بيايد

 .باشدمثلا تمام مصاديق لفظ »عالم« نبوده بلكه خصوص عالم عادل مى  ؛»اكرم كلّ عالم الّا الفاسقين«

زيرا در اينجا نيز دلالت    ؛و امّا لفظ »كلّ« بر همان دلالتى كه بر عموم و شمول داشته در اينجا نيز باقى است

مثال محدودتر و افرادش   منتهى بر شمول تمام مصاديق عالم عادل، پس مدخولش در اين  ؛بر شمول و عموم داشته

 توان نمى  لذا  ؛باشد  يافته   تغيير   معنا  »كلّ«  ناحيه  در  اينكه  نه  ؛باشدكمتر از افراد مثال اوّل يعنى »اكرم كلّ عالم« مى

چه آنكه صحيح نيست در مثال مزبور بگوئيم: اكرم   ؛ددا  قرار   را  »بعض«  لفظ  آن  بجاى  و  برداشت  را   »كلّ«  كلمه

 .بعض العلماء الّا الفاسقين

استثناء »الّا    ؛قرار دهيمكه اگر كلمه »بعض« را بجاى »كلّ«    ستا  و دليل ما بر عدم صحّت اين عبارت آن

مثال چنين    مستثنى منه بايد عموم و شمول داشته باشد و در اين  زيرا  ؛الفاسقين« از »بعض العلماء« صحيح نيست

 عبارت   اين  از  توانمعنى مستقيم نبوده و نمى  در اين صورت    ؛چنانچه اگر بگوئيم: اكرم بعض العلماء العدول  ؛نيست

  عدول   علماء   تمام  ،الفاسقين«  الّا  عالم  كلّ  »اكرم  از  مقصود  زيرا  ؛نمود  استفاده  الفاسقين«  الّا  عالم  كلّ  »اكرم  بجاى

مفيد   «اكرم بعض العلماء العدول»كه عبارت    موضوع محدود نيست در حالی  ،گر دي  بعبارت  و  آنها  از  بعضى  نه  بوده

 .معنا نبوده و بر تحديد موضوع دلالت دارد اين


